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سخن سردبیر

سلام دوست عزیزی که داری این شماره رو می خونی.

روزهای آخر اسفند هرقدر هم این سال ها بی روح و خاکستری شده باشن، همیشه یه فرق هایی با 

روزهای دیگه ی سال دارن. کافیه یه کم آسمون رو نگاه کنی یا نزدیک درخت ها عمیق تر نفس بکشی 

تا صدای پای بهار رو بشنوی. بهار؛ این معجزه ی قشنگ که هر سال از راه می رسه و همه چیز رو 

زنده می کنه.

احتمالا مهم ترین سنت میون همه ی آداب و رسوم ایرانی، نوروز باشه. همزمان با نو شدن زمین ما هم 

کنار هم جمع می شیم و یه شروع دوباره رو جشن می گیریم.

مهم ترین هدف رایانش هم همیشه ایجاد یک فضای صمیمی واسه ی همین کنار هم جمع شدن و 

حال خوب داشتنه. توی این ویژه نامه هم سعی کردیم یه کم از قشنگی هایی که کم تر بهشون توجه 

می کنیم بگیم، از امید بگیم و به تویی که داری این مجله رو ورق می‎ زنی یادآوری کنیم که شاید 

مثل همون درختی باشی که سوز سرمای پاییز کرخت و بی برگش کرده، اما بهار قراره دوباره سبز و 

زنده اش کنه.

در نهایت مثل همیشه بگیم که رایانش می تونه برای همه ی ما شبیه یه خونه باشه. یه مکان امن واسه 

کنارِِ هم بودن و این روزها، یه جای خوب واسه این که اومدن بهار رو توش جشن بگیریم. ضمن تشکر 

از همه ی اعضای خوش ذوق رایانش و به ویژه مهراد میلانلوی عزیز که رایانش رو به جایی که امروز 

هست رسوندن، خیلی خوشحال می شیم تو هم به خانواده ی رایانش بپیوندی تا همیشه بتونیم، مثل 

دیوارهای اتاقش، سبزِِ سبز و بهاری نگهش داریم!

بهار مبارک:(

رایا رضایی
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قاصدک های کوچیک

چند وقت پیش بود که زندگی قاصدک‌ها توجهم رو 

زیبایی  و  کوچک  موجودات  کرد؛  به خودش جلب 

و  نشاط  بهار،‌  پیام آور  همیشه  که  سفید  موی  با 

سرزندگی هستن. ولی ظاهر زیباشون مانع شده بود 

که به زندگی عجیب شون فکر کنم. 

قاصدک ها انگار چیزی از راز زندگی می دونن که از 

دید همه ی موجودات دیگه پنهون مونده؛ یک امید 

بی مقصد و بی آلایش، که براشون کل معنی زندگیه. 

پرواز  یک  رویش،  یک  کلا  زیباشون  و  کوتاه  عمر 

همین  تکرار  و  است  ساده  افتادن  خاک  به  یک  و 

چرخه. با این حال سرزنده و پرشور هستن.

شاید  امید  مقصود  و  معنی  که  کردم  فکر  این  به 

می کنیم.  فکر  که  باشه  چیزی  از  و  پاک تر  ساده تر 

شاید امید داشتن به سادگی دنبال کردن کوچک ترین 

نفس  یک  همین  امید  شاید  باشه.  آرزوهامون 

تقسیمش  با هم  و  کنار هم می کشیم  که  کوتاهیه 

می کنیم.

امید اون قدری مفهوم دورودراز و پیچیده ای  شاید 

وری  کدوم  قاصدک هم نمی دونه  آخه خود  نباشه. 

قراره بره، کجا قراره فرود بیاد و کی قراره دوباره یه 

شاخه ی سرسبز بشه، ولی باز هم دست از قاصدک 

بودن برنمی داره. چون سبک بال و خوش‌دل و بی پروا 

به پروازش ادامه می ده و کاری به این همه سختی و 

آلایش دوروبرش نداره.

این  توی  بودن  قاصدک  و  کردن  فکر  قاصدک  مثل 

روزای بارونی خیلی سخته. ولی قاصدک! همچنان 

و  امید  خیلی ها  به  تو  گل  دیدن  که  بمون  بمون. 

طراوت زندگی می‌ده، بدون این که خودت بفهمی. 

حتی اگه پروزات کوتاه و سخت و پر از فرازونشیب 

باشه، و درست لحظه ای که شاید فکر کنی به خاک 

غلتیدی، معجزه  ی زیبایی رخ میده و تو دوباره یه 

می تونه  که  می شی  دیگه  قشنگ  قاصدک  دسته 

ده ها و صدها و هزاران پرواز دیگه رو تجربه کنه.

شده ام قاصدکی رها میان دست باد

نه دگر دنبال مقصد، نه به دنبال وطن 

در دلم ذوقی نهانی، در سرم شوقی رها

عمر من چند لحظه پرواز است و بعد از آن کفن

 

ای خوشا چند لحظه پرواز بر گلستان و دمن

ای خوشا مردن، به خاک و رویش و تکرار من

نویسنده : علیرضا فرودنیا - 99
2 دقیقه

تقدیم به همه ی قاصدک های کوچیکی که این روزها پروازهای سختی رو تجربه می کنن.
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ایران را از یاد نبریم

سالی دیگر بر ایران سپری شد. در عمر کشوری 

که چند هزار نوروز را جشن گرفته است، گذشت 

یک سال بس ناچیز می نماید.

...

در افسانه ها آمده است که ققنوس مرغی است 

و  سیصد  او  منقار  که  خوش آواز  و  خوش رنگ 

مقابل  در  بلندی  کوه  بر  و  دارد  سوراخ  شصت 

باد نشیند و صداهای عجیب از منقار او بر آید.

سال  چون  و  کند  عمر  سال  هزار  که  اند  گفته 

هیزم  برسد،  آخر  به  و عمرش  آید  به سر  هزارم 

فراوانی گرد آورد و بر بالای آن بنشیند و شروع 

به خواندن بکند و مست گردد و بال بر هم بزند، 

بدان گونه که آتشی از بال او بجهد و در هیزم 

خاکسترش  از  و  بسوزد  خود  آتش  در  آو  و  افتد 

تخمی بیرون آید و از آن ققنوسی دیگر به وجود 

آید.

بین افسانه ی ققنوس و سرگذشت ایران تشابهی 

می توان دید. ایران نیز بارها به مانند آن مرغ در 

آتش خود سوخته و باز از خاکستر خویش زائیده 

است.  شگفت آوری  سرزمین  ایران  است.  شده 

کم نظیر  گوناگونی  و  رنگارنگی  نظر  از  او  تاریخ 

در  مردان  و پست ترین  مردان  بزرگ ترین  است. 

این آب و خاک پرورده شده اند. حوادثی که بر 

او آمده بدان گونه است که در خور کشور  سر 

برگزیده و بزرگی است. فتح های درخشان داشته 

است و شکست های شرم آور، مصیبت‌های بسیار 

و کامروائی های بسیار.

کشور  به  که  داریم  حق  ما  تلخ کامی ها،  به رغم 

خود بنازیم. کمر ما در زیر بار تاریخ خم شده 

است، ولی همین تاریخ به ما نیرو می دهد و ما 

را باز می دارد که از پای درافتیم. کسانی که در 

سعادت  سزاوار  نکشیده اند،  رنج  خویش  زندگی 

سرنوشت های  شأن  در  همواره  تراژدی  نیستند. 

قوم   ... چنین اند.  نیز  ملت ها  است.  بوده  بزرگ 

ایرانی در سراسر تاریخ خود از اندیشیدن و چاره 

نیز  ملتی  بودن  زنده  دلیل  نایستاده.  باز  جستن 

آن همه  غیرت مند،  مردان  آن همه  است.  همین 

آن همه  عارف،  و  حکیم  و  نویسنده  و  گوینده 

و  خاک اند  و  آب  این  پرورده ی  ناآرام،  سرهای 

بودن  ایرانی  به  ما  که  است  اینان  نام  ی  تولّاا به 

بزرگ تر که  این  از  افتخار می کنیم. چه موهبتی 

کسی بتواند فردوسی و خیام و حافظ و مولوی 

را به زبان خود آنان بخواند؟ و برای آن که بتوان 

آنان را تا مغز استخوان احساس کرد، همان بس 

نیست که فارسی بیاموزند، باید ایرانی بود. نباید 

نهیب های  و  گذرنده  مشکل های  که  بگذاریم 

زمانه، گذشته را از یاد ما ببرند.

...

این گفته ی تولستوی را از یاد نبریم: »نیرویی برتر 

و  زمان  یکی  نیست:  جنگاور  دو  این  نیروی  از 

دیگری شکیبایی«.

اثر محمد اسلامی ندوشن
3 دقیقه

بریده هایی از کتاب »ایران را از یاد نبریم« 
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یادگاری از کنار هم بودن

دور  بهار  بهانه  به  هرسال  کوچک،  سبز  اتاق  این  در  ما 

تخم‌  بر  را  رویاهایمان  و  می شویم  جمع  چوبی  میزهایی 

با  لحظات  از  شعله ای  تا  می کنیم  نقاشی  سفالی  مرغ هایی 

هم بودنمان کنج این اتاق سبز و کوچک, از بادهای غارت گر 

زمستان در امان بماند. تا بار دیگر به یاد بیاوریم که نوروز، 

آمدن بهار نبود و نیست. بهانه ای است برای گرم کردن دل 

های سردمان پس از زمستان های سخت و طولانی. و بهانه ای 

است برای گرم کردن دل های سردمان در کنار هم.

خانواده رایانش
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هم دمای بهار
مهراد میلانلو - ۹۹

3 دقیقه

شاید این بار لبخند گشاده تری روی صورت تان بنشیند!

اگر بهار را فصل تغییر و نو شدن بنامیم، یا اگر 

بنویسیم : »بهار معجزه  ای ست که با نفس هایش 

چیز  می گرداند«،  بر  زندگی  به  را  طراوت  حس 

خاصی ارائه نداده ایم. این روزهای سال، اکثر این 

جملات ادبی را می توان در خودروی راننده های 

برنامه ی  مخاطبان  اصلی  قشر  که  سرخوشی، 

ساعت ۷:۳۰ صبح رادیو را تشکیل می‌دهند، هم 

شلوغی  و  تکاپو  است،  واضح  که  چیزی  شنید. 

زمستانی ست  روزهای  واپسین  در  جامعه  خاص 

که مردمی با عجله از این خیابان به آن خیابان 

تا مقدمات  این مغازه به آن یکی می روند  از  و 

ورود به بهار دیگری از زندگی شان را فراهم کنند. 

اتفاقی  ظهور  به  چشمی  گوشه ی  همه شان  آیا 

آیا  دارند؟  زندگی  اوضاع  تحول  برای  غیرمنتظره 

زیر لبخندها و بدوبدوهایشان چیزی غیر از روند 

روزهای یکنواخت اخیرشان پنهان شده است؟

با  کنیم.  مرور  را  تکراری  سناریویی  بگذارید 

تصور فوق العاده ای راجع به تحویل سال و ورود 

گذشتن  منتظر  رو،  پیش  جدید سرسبز  دنیای  به 

آخرین لحظه های امسال می مانیم. همه چیز آرام 

و دوست داشتنی به نظر می رسد و گویی زندگی 

در جهان جدید قرار است خیلی بهتر پیش برود. 

بعد از گذشتن چند روز معمولی و پایان تعطیلات 

قطعا  زندگی،  عادی  روال  به  ناگهانی  برگشتن  و 

دچار کرختی و افسردگی خواهیم شد. با خودمان 

شدن  پدیدار  منتظر  چه؟«.  که  »حالا  می گوییم: 

یک  حتی  و  خاص  ساعت  یک  خاص،  روز  یک 

انگار چیزی جز همان  اما  بودیم  دقیقه ی خاص 

ثانیه های همیشگی وجود خارجی ندارد.

روزگار  دلخواهی  میزان  بخواهید،  را  راستش 

هیچ وقت با تغییرات ناگهانی سازگار نبوده است. 

یا سرعت عوض شدن احساس میان خوشبختی و 

بی معنی  تفاوت شان  که  می رود  بالا  آن قدر  رنج 

ادامه  از  فرود  و  فراز  چندمین  از  بعد  یا  شود، 

دادن میبُرُید و شرایط را دقیقا در همان حالت 

و  شناختید  را  محیط  که  کمی  می کنید.  منجمد 

روبه رو  آماده‌ی  کرد،  باز  چشم  رهایی تان  حس 

شدن با بی ثباتی دلهره آور مسیر زندگی می شوید
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در محتاط ترین حالت ممکن، فشارها را به آرامی 

خارج  انجماد  دمای  از  را  اطراف  دمای  و  تخلیه 

افتادن  عقب  از  ترس  اگر  مرحله‌  هر  در  می کنید. 

از زندگی دست وپایتان را چسبید، می توانید جهان 

زمان  ببندد.  یخ  خود  خودی  به  تا  کنید  ول  را 

را  خودتان  می توانید  حداقل  اما  نمی ایستد.  هرگز 

دیگر  دفعات  باشید  مطمئن  و  کرده  جمع وجور 

خوش بین  اگر  نمی خورید.  زمین  آسانی  همین  به 

ادامه  جایی  تا  نیاورید،  کم  هیچ گاه  و  باشیم 

می دهید که هم دمایی جسم از نفس افتاده تان با 

هوای روزگار، کم کم احساس تعادل را به روحتان 

برگرداند. روزهای بهاری تان پایدارتر شده و احتمالا 

در آینده ای نزدیک هم می توانید دوباره به سمت 

رقم  برایتان  بهار  که  اتفاقی  بدوید.  آرزوهایتان 

اشک های  که  گرمی ست  آغوش  همان  می زند، 

می کند.  ذوب  آهسته  را  زمستانی تان  یخ بسته ی 

امید  امنیت  که  کوچکی ست  دلخوشی های  همان 

را به شمع نگران وابستگی هایتان می دهد. همان 

رخدادهای بی برنامه و رنگارنگی ست که نمی دانید 

می خواهید  فقط  ولی  می آیند  وجود  به  چرا 

پاورچین  حضور  باشند.  داشته  حضور  دوروبرتان 

لبخند  شکوفه های  همان  روزمرگی هایتان  در  بهار 

روی لپ هایی ست که شاید چند ماهی طول بکشد 

گل از گل شان بشکفد.

اگر با انتظار فرا رسیدن شب و سپس روشن شدن 

هوا، روزهای ابتدایی بهار را سپری می کنید، نه قرار 

و  بیاید  فرود  برایتان  تازه ای  جان  آسمان  از  است 

نه شما آن منجی روزهای تکرارشونده‌ی شهر سرد 

و بی جان هستید.  هیچ عمو نوروز مرموزی قرار 

نیست یکهو 

پدیدار شده و انگیزه ی روزهایتان را تازه کند. 

به  را دست دردست خود  هیچ چیز نمی تواند شما 

به نظر  دلپذیرتر  زندگی  آن  در  که  موازی  جهانی 

برسد ببرد. شاید بهتر باشد برای گول زدن خودتان 

در مواجهه با سرمای روزمرگی که در جسم تان جا 

استفاده  کوچک  بهانه های  از  است،  کرده  خوش 

کنید. شاید بتوانید  وانمود کردن به ذوق را با کمی 

کردن  بغل  با  شاید  ببرید.  به کار  بی تابی  چاشنی 

باز  زندگی  با  یخ تان  روزها،  این  بهاری  احساسات 

شود و زودتر با محیط هم دما شوید. شاید باید به 

اتفاق های ساده ای که نشانه ی بهاری بودن دارند، 

دورهمی  آخرین  از  بدهید؛   خودنمایی  اجازه ی 

تخم مرغ ها  کردن  رنگ  و  بهارانش  روز  در  سال 

گرفته تا چراغ های ریسه ای که در خرید عید برای 

روشن نگه داشتن خاطرات خریده شده و به عنوان 

یادگاری در اتاق همیشه سبزمان ماندگار می شوند. 

عزیزان تان  از  پستال هایی  کارت  گرفتن  هدیه  از 

خواندن  تا   گرفته  خودتان  مخصوص  طرح  با 

نامه هایی که قرار است سال های سال منبع تامین 

بغض درآمیخته با ذوق روزهای دلتنگی تان باشند. 

نسبت  دیدگاه تان  تا  دارند  را  فرصت  این  همگی 

شاید  بدهند.  تغییر  را  رو  پیش  بهاری  روزهای  به 

بنشیند.  روی صورت تان  گشاده تری  لبخند  این بار، 

هم دمای  بهتری  احساس  با  بخواهید  این بار  شاید 

بهار شوید!
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چند ساعتی فارغ از دنیا
رایا رضایی، کیان قاسمی، آیه صابری

5 دقیقه

معرفی چند بهانه ی فرهنگی برای فرار از ددلاین ها

»مهدی یزدانی خرم« نویسنده، روزنامه نگار و منتقد ادبی ایرانی، متولد ۱۳۵۸ است 

که به دلیل نوع نگارش خاصی که دارد به شهرت رسیده است.

کتاب »خون خورده« که سومین کتاب از سه گانه ی این نویسنده است، قصه ی برادران 

در  تهران  دانشگاه  فوق لیسانس  دانشجوی  مفتاح،  محسن  نگاه  زاویه ی  از  سوخته 

رشته ی زبان و ادبیات عرب با شغلی عجیب و یک راوی بیرونی است. قصه ی کتاب 

در فاصله ی سال های ۶۰ تا ۶۷ در شهرهای اصفهان، آبادان، بیروت، مشهد و تهران 

می گذرد؛ هر چند در طول کتاب گاهی به گذشته های خیلی دورتر نیز سفر می کنیم

روایت کتاب در شهرهای ایران در سایه   ی جنگ نابرابر ایران و عراق می گذرد و در 

بیروت نیز جنگی ویران گر همه چیز را به سایه برده است. تصویر آبادان جنگ زده ولی 

مقاوم و زنده، از تصاویر تاثیرگذار کتاب است.

خون خورده
مهدی یزدانی خرم

نشر چشمه

کار من آموزش این که چگونه مرگ را تاب بیاورم یا با آن کنار بیایم نیست؛ این خیانت 

به زندگی است. درس من به تو این است: »در زمان مناسب بمیر! تا زنده ای، زندگی 

کن«. وقتی کسی زندگی اش را به کمال می رساند، ترس از مرگ از بین می رود. اگر 

کسی در زمان مناسب زندگی نکند، نمی تواند در زمان مناسب هم بمیرد. آیا تو زندگی 

را برگزیده ای یا زندگی تو را برگزیده است؟ دوستش داشته ای یا از آن پشیمانی؟

عاشق سرنوشت خودت باش.

من قصد داشتم به تو آموزش دهم که چه طور با تغییر حالت »تقدیر این بود« به 

»من این طور اراده کردم« بر درماندگی غلبه کنی.

وقتی نيچه گریست
اروین د. یالوم ، آرش هوشنگی فر
نشر قزوین

نابینا و  از نویسنده ای  کتابِِ »سه روز برای دیدن«، داستانی عجیب و تکان دهنده 

زندگی خود  اخر  روز  در مورد سه  کتاب  این  در  نویسنده،  است.  کلر  ناشنوا، هلن 

می نویسد. زمانی که یکی از آرزو های بزرگ او، یا همان بینایی به حقیقت می پیوندد 

و او می تواند برای اولین بار جهان هستی را ببیند. وِِی  در این مدت محدود، شروع 

به گزینش پدیده های اطراف خود می کند و نگرشی تازه، می آفریند. 

سه روز برای دیدن
هلن کلر، مرضیه خوبان فرد

نشر روانشناسی و هنر
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نماد  و  دوست داشتنی  نابغه  ای  جارموش«  »جیم 

فیلم های  ساخت  به  که  آمریکا  مستقل  سینمای 

به    ۲۰۱۳ سال  در  دارد،  شهرت  عجیب و غریب 

رفت  خون آشامی  عاشقانه ی  یک  ساخت  سراغ 

دیگری  عجیب وغریب  فیلم  آن  ماحصل  که 

شد می مانند«  زنده  عاشقان  »فقط  نام  به 

و  آدام  خون آشام،  شخصیت  دو  حول  داستان 

است گوشه گیر  موزیسینی  آدام  می گردد.  ایو 

Only lover left alive - 2013
Jim Jarmusch

شوبرت،  تا  گرفته  شکیپیر  از  دانشمند،  و  موزیسین  غیرقابل شماری  تعداد  زندگی  بر  و  کرده  زندگی  زمین  روی  قرن ها  که 

است بوده  مطالعه  مشغول  و  کرده  زندگی  طنجه  در  سال ها  که  است  خون آشامی  نیز  ایوا  است.   گذاشته  اثر 

 »فقط عاشقان می مانند« فیلمی درباره ی تضاد بین  ابدیت و فناپذیری است. فیلم خط داستان خاص خودش را دنبال می کند و خود 

را غرق زیبایی بصری و بازی با تاریخ ادبیات و موسیقی می کند. سرتاسر فیلم پر از سکانس های هذیان گونه، نماهای خالی و دیالوگ ها 

و بحث های طولانی دونفره است که با نوعی طنز آمیخته به اندوه درون بنیه ی شخصیت ها، مخصوصا آدام، عجین شده است

Polytechnic - 2009

کبکی  کارگردان  فیلم  سومین  که  دقیقه ای   ۷۷ فیلم  این 

و  غم انگیز  وقایع  از  یکی  از  برگرفته  می شود،  محسوب 

 ۱۹۸۹ دسامبر  ششم  در  که  کاناداست  تاریخ  تکان دهنده ی 

معروف  نیز  مونترال«  »کشتار  به  که  واقعه ای  می دهد.  رخ 

کلاس های  از  یکی  وارد  اسلحه ای  با  جوان  لپین  مارک  شد. 

کلاس  از  را  پسر  دانشجویان  می شود،  پلی تکنیک  دانشگاه 

و  در گوشه ی کلاس جمع کرده  را  بیرون می راند، دختران  به 

آن ها را به گلوله می بندد و جان ۱۴ نفر را به گفته خودش 

می گیرد  بی رحمانه ای  طرز  به  فمنیسم«  با  مبارزه  »برای 

قاب های  و  مینیمال  ظاهری  با  فیلم  این  در  وینلو 

بیننده  با  فیلم  ابتدای  از  را  خود  تلخ  نگاه  سیاه وسفید، 

و  شخصیت ها  بین  موازی  روایتی  با  و  می کند  همراه 

شکل  صادقانه ترین  به  قربانی،  دختر  دو  به خصوص 

می گذارد نمایش  به  را  خشونت آمیز   تراژدی  این  ممکن 

Denis Villeneuve

جهان با من برقص - ۱۳۹۷
سروش صحت

این فیلم روایت شروع یک پایان از نگاه سروش صحت است

با  و  ایران   شمال  طبیعت  در  زیبایی  قاب های  در  فیلم 

می شود. روایت  جدید  شکلی  و  سر  در  موسیقی  همراهی 

و  دید  وسعت  فیلم  این  ساخت  در  صحت  سروش 

چون  موضوعاتی  مورد  در  را  خود  خاص  جهان بینی 

پنجره هایی  ورای  از  مرگ  و  زندگی  عشق،  رفاقت، 

را  آن ها  و  است  گذاشته  نمایش  به  بینندگان  برای  جذاب 

می کند همراه  خود  با  چندوجهی  و  ناب  تجربه ای  در 

فیلم  در طول  آن چه  مورد همه ی  در  دیدگاه سروش صحت 

بیان شده است به  از نگاه آدم های متفاوت داستان فیلم  و 

زیبایی در چند جمله در نریشن پایانی فیلم نیز بیان می شود 

ماند خواهد  باقی  تماشاگر  ذهن  در  مدت ها  تا  آن  اثر  که 



در روزهای آخر اسفند
کوچ بنفشه های مهاجر

زيباست
در نيم روز روشن اسفند

وقتی بنفشه ها را از سايه های سرد
در اطلس شميم بهاران

با خاک و ريشه
- ميهن سيارشان -

از جعبه های کوچک و چوبی
در گوشه ی خيابان می آورند

جوی هزار زمزمه در من
می جوشد

ای کاش
ای کاش، آدمی وطنش را

مثل بنفشه ها
-در جعبه های خاک-
يک روز می توانست

همراه خويشتن ببرد هر کجا که خواست
 در روشنای باران
در آفتاب پاک

شفیعی کدکنی
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